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Ê(  »2«گزينة- 1 ¿ Y € Ì ¼ ‹º Ë € »( 

جهد: كوشش، تلاش، سعي
  )Ê ‡ � Z §2,d ¤ · ,Ã ƒ Y ÁÄ » Z ¿(  

----------------------------------------------  

É(  »2«گزينة- 2 Â ‡ Â »† ³ € ¿- É � Z ‡( 

  ها:معني درست واژه
جال: دام و تور/ شماتت: سركوفت، سرزنش، ملامت / تجسم: ظاهر شدن، ظهور/ قفـا: 

دنبال و پيپشت گردن،
  )Ê ‡ � Z §2,d ¤ · ,Ã ƒ Y ÁÄ » Z ¿(  

----------------------------------------------  

É(  »4«گزينة- 3 € ¤ • Y¾ v˄ »( 

  غلط املايي و شكل درست آن:
الم (درد و رنج)←علَم

  )Ê ‡ � Z §2,Ô » Y ,Ê ^ Ì ¯ € e(  
----------------------------------------------  

É(  »4«گزينة- 4 | ¼ v »¹ Z Æ · Y( 

  است.» عطار نيشابوري«از» اسرارنامه«
  مولوي، چون به نيشابور رسيد، با شيخ فريدالدين عطار، ملاقات كرد.

الدين خردسال هديه داد.را به جلال» اسرارنامه«شيخ عطار، كتاب
  )Ê ‡ � Z §2,c Z Ì ] { Yx Ë � Z e ,Ê ^ Ì ¯ € e(  

----------------------------------------------  

u É˄(  »4«گزينة- 5 € ° ‡ Á¾- É � Z ‡( 

  بيت تناقض ندارد.
) تشـخيص: نـرگسهـاي زرد رنـگ هـاي سـفيد و پـرچماستعاره: سيم و زر (گلبرگ

و ادبـي بـراي خيـاليتعليل: مصـراع دوم يـك دليـل شاهدبازي نرگس و ... / حسن
» ر«و» د«آرايي: تكرار حـرف مصراع نخست بيت اول است./ تشبيه: يوسف گل / واج

نظير: نرگس، باغ و ... / تلميح به داستان حضرت يوسـف (ع)/ راعاتدر بيت نخست/ م
»شاد شدن«كنايه از» روشن شدن چشم«كنايه: »/ بر، زر«جناس: 

  )Ê ‡ � Z §2,Ä Ë Y � M ,Ê ^ Ì ¯ € e(  
----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »1«گزينة- 6

شود، نمردنِ قتيلِ عشـق، و مـردن ده ميالف: نبردي كه در آن، جان از لب خنجر زن
مصـاف، «نيـز تضـاد دارنـد. » قاتـل«و» قتيـل«نماسـت. قتيل با نبود قاتل، متناقض

  در بيت مراعات نظير دارند.» مردن، قاتل«،»قتيل
جناس دارند. براي غم در بيت شخصيت انساني در نظر گرفته شده» بار«و» يار«ب: 

  است كه اين استعاره است.
پايـه و كنايـه اسـت از كـار بـي» بر باد كاري كردن«جناس دارند. » باده«و» باد«ج: 

  نماست.متناقض» خبرشدنتأمل بي«با /بيهوده

د: تشبيه: سر زلف به شب و تشبيه: موي سياه دور چهرة سفيد به زاغـي كـه در مـاه 
  شود.تابان پنجه انداخته است، در بيت ديده مي

  نماست.دشمن دانستن متناقضهـ : از سر دوستي كسي را
    )Ê ‡ � Z §2,Ä Ë Y � M ,Ê ^ Ì ¯ € e(  

----------------------------------------------  

É(  »1«گزينة- 7 € ¤ • Y¾ v˄ »( 

  ترتيب: اسكندري، خاكستري، تري، بريهاي قافيه بهواژه
  اضافه نيست: وقتي اسكندري باقي نماند.حرف» چو«در بيت (الف): 
اليهقرار گرفته و مضاف» ـــِ«نماياسم است و بعد از نقش» خاكستر«در بيت (ب): 

  است.
  نشانة نكره است نه علامت صفت نسبي.» خاكستري«در واژة» ي«توجه:

نشانة نكره» ي(«واقع شده و صفت است. » ـــِ«نمايبعد از نقش »تر«در بيت (ج): 
  است.)

مفعـول » بـري«اسـت و » شتنگذاشت يا باقي نگذا«در معناي» نماند«در بيت (د): 
اي) باقي نگذاشت. (كرم ستم) گروه نهادي است.است: بري (ميوه

  )Ê ‡ � Z §2,� Â f ‡ { ,Ê ^ Ì ¯ € e(  
----------------------------------------------  

l(  »4«گزينة- 8 À ³| Ì ‡Š z ]Ê ¿ Z » •( 
و 1،2«هايهاي گزينهدر صورتي كه جمله ،مجهول است» وقتي كه نان خورده شد«
  ، هيچ كدام مجهول نيستند.»3

  هاي ديگرتشريح گزينه
  فك اضافه است.)» را(«آدمفريبندةرا = آدم   گشتفريبنده/ شدجستهوشدرسته
     دهندةفريباليهفعل اسنادي مضاف  مسند   فعل   مسندفعل  مسند

  )Ê ‡ � Z §2,� Â f ‡ {v ¨ •,ÄÉ Z Å21Á22( 

-------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة- 9

هـاي ديگـر آن اسـت كـه سـربلندي در پيام مشترك عبارت صورت سـؤال و گزينـه
معتقد است كه ستارة بخـتش فـروزان » 3«فروتني و تواضع است اما شاعر در گزينة

شده است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  رسند.دولت و سرافرازي ميكساني كه دست از تكبر بردارند، به»: 1«گزينة
چون قطرة باران كه فـرو آمـد و تبـديل بـه فروتني سبب عزت است هم»: 2«گزينة

  گوهر گشت.
قـدر فروتنـي بختي است و ميزان سربلندي هر كس بهتواضع عامل خوش»: 4«گزينة
  اوست.

)Ê ‡ � Z §2È v ¨ •, ¹ Â Æ ¨ »,145(  
-------------------------------------------  

É(  »4«ينةگز -10 € ° ‡ Á¾ u˄- É � Z ‡( 

عملكرد وارونة امـور اشـاره دارد و يـا نتيجـة عكـس دادن. آب به» 4«در بيت گزينة
او حكـم بـراي آب :گويـداما شـاعر مـي ،گرددمعمولاً باعث خاموشي شعلة چراغ مي

در مصراع دوم هم همين مفهـوم تكـرار  .كندو نفت را براي چراغ پيدا ميداردروغن
  شود.مي

  هاي ديگرتشريح گزينه
طـور كـه همـان ،گـردديك دل بي غم و شاد باعث شادي يك جهان مي»: 1«گزينة

كنـد. (شـادي كودكـان از ديـدن ديوانـه يـك ديوانه براي كودكان شادي آفريني مي
  مفهوم پر تكرار در ادبيات فارسي است.)

  .آزار ديگران جز ناراحتي و شرمندگي حاصل ديگري ندارد»: 2«گزينة
گردد امـا تر ميمعمولاً از نزديك شدن به هدف شوق رهرو و سالك بيش»: 3«گزينة

چنان سرگرم ايـن جهـان مـادي رغم نزديك شدن به جهان باقي همپيران غافل علي
Ê(    ورزند.هستند و از آخرت غفلت مي ‡ � Z §2,¹ Â Æ ¨ » ,Ê ^ Ì ¯ € e(  

  )2(فارسي
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É(  »3«گزينة -11 Â ” e € »Ê ¸ Ÿ | ¼ v »| Ì ‡( 
فـي «نهالي، يـك نهـال/ »: غرساً«)/2و1هايكارند (رد گزينهگاهي مي»: قد يغرس«

برنـد (رد از ... سود مـي...»: ـينتفع ب«)/4در قلب كودكان (رد گزينة»: قلب الأطفال
همـة مـردم »: جميع الناّس«هاي (آن) نهال/ميوه»: ثمرات الغرس)/ «4و1هايگزينه

ب النـّاس «)/1ينـة اين نهـال (رد گز»: هذا الغرس«)/2(رد گزينة نهـال »: غـرس حـ
  دوستيمردم

  )Ä ¼ m € e(  
----------------------------------------------  

Ê(  »2«گزينة -12 m € ]Ê · Á- € Æ ] Y( 
  :گريديها نهيگزحيتشر

  مفرد است اما جمع ترجمه شده است.» لسان«»:1«گزينة
بـه صـورت ماضـي هر دو فعل مضـارع هسـتند كـه » تتَحسن«و» أرَي«»:3«گزينة

  اند و نادرست هستند.ترجمه شده
صفت است اما تركيب به صورت اضـافي ترجمـه شـده اسـت؛ » الجميل«»:4«گزينة

  باشد.مي» سخن زيبايت«ترجمة درست آن
  )Ä ¼ m € e(  

ترجمة متن:
اي درخشان در آسمان علم و ادبحافظ شيرازي مشهورترين شاعران غزل و ستاره

به لسان الغيب است و زماني كه قرآن را حفظ كرد، به حـافظ در ايران است، ملقّب
هاي شعري در ادبيات فارسي استلقب داده شد! ديوان حافظ از مشهورترين كتاب

اي كه هيچ خانة ايراني خالي از ديوان حـافظ نيسـت! اطلاعـات مـا از دوران گونهبه
و مـادرش اهـل اش زياد نيست، گفته شده است: نام پدرش بهاءالـدين بـود كودكي

هـاي كازرون بود! شعرهايي به فارسـي و عربـي دارد و آثـار او بـه بسـياري از زبـان
هايي آميخته به عربيهايي سروده است؛ بيتجهاني ترجمه شده است! حافظ ملمع

و فارسي؛ مانند اين بيت: هرچند كازمودم از وي نبود سودم/ هركس آزموده شده را 
دهنـدگان شـود)! شـرحآيد (دچـار پشـيماني مـيفرود ميبيازمايد، پشيماني بر او

غزليات حافظ دو گروه هستند: گـروه اول معتقدنـد كـه اشـعار او بايـد بـر اسـاس 
هـاي ظاهرشان تفسير شوند ولي گروه دوم معتقد است كـه اشـعار او داراي معنـي

هاي ظاهري بگيريم!   ها را به معنيدروني است و نبايد آن
Ì(  »3«گزينة -13 n »Ê v e Z §|( 

مطـابق » اند كه در سخنانشان متّحـد هسـتند! حافظ دو گروهاتيدهندگان غزلشرح«
  است.نادرستچه در متن آمده است، آن

  هاي ديگر:تشريح گزينه
  صحيح است.مطابق متن!» اش وجود ندارداطّلاعات زيادي از كودكي«»:1«گزينة
مطـابق !» رآميختـه شـده اسـت هايش از عربي و فارسي دبعضي از بيت«»:2«گزينة
  صحيح است.متن

مطـابق !» او توانست قرآن را حفظ كند، پس به اين لقب، لقب داده شد«»:4«گزينة
  صحيح است.  متن

  )\ ¸ ~» � {(  
----------------------------------------------  

Ê(  »4«گزينة -14 v e Z §| Ì n »( 
مطابق سخن گروه اول،....

: مجنون در شعر حافظ، همان كسي است كه عقـل سـالمي »4«ترجمة عبارت گزينة
  ندارد! (تفسير بر مبناي معاني ظاهري اشعار)

  هاي ديگرتشريح گزينه
بـر اسـاس مـتن، !» هيچ خيري در آن نيستتفسير دروني اشعار«ترجمة عبارت: »: 1«گزينة

ريافت ظاهري رارسد كه چون داي به نظر گروه اول نشده و چنين هم به نظر نميچنين اشاره
  قبول دارند، دريافت دروني را كاملاً بدون فايده بدانند.

گــويي ايــن شــاعر ســختي و پيچيــدگي را در معنــي«ترجمــة عبــارت: »: 2«گزينــة
  ارتباطي به نظر گروه اول ندارد.» شعرهايش دوست دارد!

مفــاهيمش دركديــوانش پــر از غزليــاتي اســت كــه«ترجمــة عبــارت: »: 3«گزينــة
  ارتباطي به نظر گروه اول ندارد.» دشونمي

  )\ ¸ ~» � {(  
----------------------------------------------  

Ê(  »3«گزينة -15 v e Z §| Ì n »( 
صحبتي نشده است.» شيرازيهاي حافظتجربه«در متن در مورد

  )\ ¸ ~» � {(  
----------------------------------------------  

Ê(  »3«گزينة -16 v e Z §| Ì n »( 
  :گريديها نهيگزحيتشر

از مصـدر مجـردّ » أشـهر« .سـتنادرست ا» »إشتهار«مأخوذ من مصدر«»:1«گزينة
  ثلاثي گرفته شده است.

È«»:2«گزينة ¨   نقش خبر را دارد.» أشهر«نادرست است.» و ...•
È«»:4«گزينة ¨ تركيب اضافي و شامل مضـاف و » أشهر شعراء«نادرست است.» ...•

مضاف اليه است.
  )Ê ] Y € Ÿ Y¶ v »ÁÊ § € •¶ Ì ¸ v e(  

----------------------------------------------  
Ê(  »3«گزينة -17 v e Z §| Ì n »( 

  :گريديها نهيگزحيتشر
  مفعول آن است.» ها«ضميرنادرست است.» المتّصل» ها« ريفاعله: ضم«»:1«گزينة
  نادرست است.» مفعوله: المعاني«»:2«گزينة
حرف زائد ندارد. نادرست است.» ثيثلا ديمز«»:4«گزينة

  )Ê ] Y € Ÿ Y¶ v »ÁÊ § € •¶ Ì ¸ v e(  
----------------------------------------------  

É(  »4«گزينة -18 Â ” e € »Ê ¸ Ÿ | ¼ v »| Ì ‡( 
صورت صفت برتراست و به» ترسنگين«به معني» 4«در گزينة» أثقل«اسم تفضيل
أعلـي (بـالاترين)، أنفـَع «هـا: هـاي تفضـيل در سـاير گزينـهشود، اما اسمترجمه مي
شوند.صورت صفت برترين ترجمه مي به» ترين) و أعلَم (داناترين)(سودرسان

  ( º ‡ Y| Ÿ Y Â «)  
----------------------------------------------  

Ê(  »2«گزينة -19 m € ]Ê · Á- € Æ ] Y( 
  .جواب شرط است» هو ناجح«فعل شرط و» يسع«ادات شرط،» من«،»2«در گزينة

  :گريديها نهيگزحيتشر
آمـده اسـت و » فـَـ«بدون حرف» هو لي«ادات شرط نيست، چون »ما«»:1«گزينة
  تواند جواب شرط باشد.نمي

  (قطعاً، همانا) از ادوات شرط نيست.» إنَّ«»:3«گزينة
  حرف نفي فعل ماضي است، نه ادات شرط. »ما«»:4«گزينة

  )c Ô ¼ m• Y Â ¿ Y(  
----------------------------------------------  

Ê(  »4«گزينة -20 m € ]Ê · Á- € Æ ] Y( 
شودمضارع اخباري ترجمه مي» يسعي«، مضارع التزامي وجود ندارد و»4«در گزينة

  بر سر آن آمده است.» لـ«نيز مصدر است كه حرف جر» تنَاول«و
  :گريديها نهيگزحيتشر

ل بكنـد) فعل شرط است و به صـورت » يتحمل»: «1«گزينة مضـارع التزامـي (تحمـ
  شود. ترجمه مي

جمله وصفيه است كه قبل از آن نيز فعـل مضـارع » تسُاعد«فعل مضارع»: 2«گزينة
(كه يـاري بكنـد) ديگري به كار رفته است و در اين عبارت، به صورت مضارع التزامي

  شود. ترجمه مي
» أن«كه مردود نشود) است كـه مضارع التزامي و به معناي (» ترَسبألاّ»: «3«گزينة

  ناصبه بر سر آن آمده است: (أن + لا = ألاّ)
  )¶ §| Ÿ Y Â «(  

)2عربي، زبان قرآن (
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 )كبيرمرتضي محسني(  »2«گزينة -21

اي هشـام، خداونـد «فرمايـد: حكـم مـيبنامام كاظم (ع) به شاگرد برجسته خود، هشام
تعقـل كننـد. در پيام الهيكه بندگاننفرستاد جز براي آنرسولانش را به سوي بندگان
پذيرند كه از معرفت برتـري برخـوردار باشـند و آنـان كـه در كساني اين پيام را بهتر مي

تـر هاي الهي داناترند و آن كـس كـه عقلـش كامـلتعقل و تفكر برترند، نسبت به فرمان
»اش در دنيا و آخرت بالاتر است.، رتبهاست(اكمل)

)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {1,È v ¨ •16( 

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة -22

يافتند. پس چـون اگر قرآن كريم از نزد غير خدا بود، در آيات آن ناسازگاري بسياري مي
مفهـوم در آيـة نشود و انسجام دروني دارد. ايـاز نزد خداست، اختلاف در آن يافت نمي

تبيـين شـده » نَ من عند غير االله لوَجدوا فيه اختلافاً كثيـراًافلا يتدبرونَ القرآنَ و لوَ كا«
است.

)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {3È v ¨ •,41( 

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة -23

هاي عصر ائمه كه در نتيجة دوري از راه و رسـم ترسـيم شـده از سـوي ترين چالشمهم
انـداز: ممنوعيـت از نوشـتن احاديـث / تحريـف در بود عبـارت نشينان ايشاپيامبر و جان

معارف اسلامي و جعل حديث / ارائه الگوهاي نامناسب / تبديل حكومت عدل نبـوي بـه 
سلطنت

)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {7È v ¨ •,91( 

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -24

به زودي پـس از «هاي خود در هشدار به مردم فرمود: لي (ع) در يكي از سخنرانيامام ع
رسد كه ... نزد مردم آن زمان، كالايي كم بهاتر از قرآن نيسـت، وقتـي من، زماني فرا مي

گـاه كـه تر از آن نيسـت، آنتر و فراوانكه بخواهد به درستي خوانده شود و كالايي رايج
  »و به نفع دنياطلبان معنايش كنند.صورت وارونه بهبخواهند

تـرين چيـز دقت شود كه حضرت علي (ع) دروغ بر خدا و پيامبرش را نيز به عنوان رايـج
  ها صحيح است.معرفي نموده است و با اين حساب قسمت اول همة گزينه

جانشين رسول خدا (ص) امامان، هيچ يك از حاكمان غاصب عصر خويش را به عنوان -
هـاي مختلـف بـه مـردم ردند (عدم تأييد حاكمان) و اين موضوع را به شـيوهكتأييد نمي
  دادند.اطلاع مي

آن بزرگواران همواره خود را به عنوان امام و جانشين بر حق پيامبر اكرم (ص) معرفـي  -
ها جانشينان رسول خدا و امامـان بـر حـق اي كه مردم بدانند تنها آنكردند، به گونهمي

هي بخشي به مردم)اند. (آگاجامعه
)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {8,Ä v ¨ •É Z Å99Á103( 

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »1«گزينة -25

و«رت قرآنـي اهاست كه در عبـها و آيات الهي، تفكر در آنها در برابر نشانهوظيفة انسان
لَ بينكم مودع0جÇ 0وÈ ¼ u �لقومٍ يتفكرونانَّ في ذلك تبيين شده است.» لآيات  

ها در برابر نعمات همسران، فرزندان و نوادگان، تـرك روي آوردن چنين وظيفة انسانهم
ن ازواجكـم «به باطل و دوري از ناسپاسي است كه با استفهام در عبارت و جعلَ لكـم مـ

َفد0بنينَ و حÇبات أفبالباطلم يكفـرون يؤمنونَ و بنو رزقكم من الطي ذكـر » عمـةِ االله هـ
شده است.

)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {12È v ¨ •,149( 

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة -26

ديني و ولايـت ظـاهري مرجعيت ةقرآن كريم و پيامبر اسلام  درباركهفرضاينبطلان
هدايتگر مردم در همه امور زنـدگي اسـت و اند روشن است. زيرا قرآن كريمسكوت كرده
به اين دو مسئوليت مهم كه به شدت در سرنوشت جامعـه اسـلامي نسبتممكن نيست

ترين مردم نسبت بـه اهميـت و چنين پيامبر اكرم آگاهتفاوت باشد همتأثيرگذار است بي
تـوجهي مهمي با سـكوت و بـي ةتواند از كنار چنين مسألهاست و نميمسئوليتجايگاه
توجهي به اين مسأله بزرگ خود دليلي بر نقص دين اسلام است ودر حقيقت بي .بگذرد

ترين دين الهي است.اين در حالي است كه دين اسلام كامل
)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {5,v ¨ •È63( 

----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة -27

ÇÀرسول االله اسولقد كان لكم في« u˄È لمن كان يرجـوا االله و اليـوم الآخـر و ذكـر االله
رسول خدا (ص) سرمشق نيكويي است بـراي كسـي كـه اميـد درقطعاً براي شما :كثيراً

»كند.دارد به خداوند و روز رستاخيز و خدا را بسيار ياد مي
)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {6,v ¨ • È75( 

----------------------------------------------  

 )مجيد فرهنگيان(  »1«گزينة -28

شـود و پـذيري مـيجـواني وارد مرحلـه مسـئوليت ةبا رسيدن به سن بلوغ و دورانسان
ريـزي اي كه در آينـده تشـكيل خواهـد داد، برنامـهتواند براي سعادت خود و خانوادهمي

ت معيارهـا و هـاي لازم بـراي تشـكيل خـانواده عـلاوه بـر شـناخ كند، در ميـان برنامـه
هاي روحي زن و مرد هم لازم است.شناخت ويژگي ،هاي همسر مناسبشاخص

)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {12, È v ¨ •151( 

----------------------------------------------  

 )محمدعلي عبادتي(  »1«گزينة -29

، مـورد (الـف) بـه ...»همانا بهايي براي جان شـما جـز بهشـت نيسـت «براساس حديث
اشاره دارد. مورد (ب) براسـاس » شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك«

توجه بـه «به »استبندة كسي مثل خودت نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده«حديث
شـناخت ارزش «بـه نيـز عظمت خداوند و تلاش براي بندگي او اشاره دارد و مـورد (ج) 

اشاره دارد.» خود و نفروختن خويش به بهاي اندك
)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {11,Ä v ¨ •É Z Å140Á141( 

----------------------------------------------  

 )عليرضا ذوالفقاري زحل(  »2«گزينة -30

  بررسي موارد:
  نادرستي مورد (الف): اين عبارت مربوط به وجود امام معصوم پس از پيامبر اكرم است.

ايم (مأموريت الهـي) ما پيامبران مأمور شده«) فرمود: درست مورد (ب): پيامبر اكرم (ص
  »كه با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوييم.

سـبك زنـدگي و آداب و  ءدعوت سبب شد تا تعاليم الهـي جـز درستي مورد (ج): تداوم
  را به راحتي كنار بگذارند.فرهنگ مردم شود و دشمنان دين نتواند آن

ها واند براي هميشه ماندگار باشد كه بتواند به همة سؤالتونادرستي مورد (د): ديني مي
ها پاسخ دهد.ها و زمانها در همة مكاننيازهاي انسان

)Ê ³ | ¿ •Á¾ Ë {2,… � {2,Ä v ¨ •É Z Å25Á29( 

----------------------------------------------  

 )2(دين و زندگي
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‰(»1«گزينة -31 Á �É | ¼ v »¶ Ì ¬ Ÿ( 

اند كه ميزان كمي فعاليت ذهني، مانند ياد گرفتننشان دادهمطالعات«ترجمة جمله: 
كلمات متقاطع، تأثير مثبتي بر حافظة ماهاي لوي حل كردن جدتچيزهاي جديد يا  ح

  »گذارد.مي
  مهم درسي ةنكت

mental“جمله در مورد activity”شمارش نيامده استصورت جمع و قابل هاست كه ب
”a lot of“صورت هين جمله اشتباه است و بايد بدر ا”a lot“). كاربرد»4«ة(رد گزين

 ،مثبت دارديجمله بار معناي ،. همچنين»)3«(رد گزينةمي آمد تا صحيح باشد
نيم (رد گزينةاستفاده كاستبار منفيدارايكه”little“توانيم ازبنابراين نمي

»2.(«  
( € » Y € ³)  

----------------------------------------------  
É(»4«ينةگز -32 | ¼ v »¶ Ì ¬ Ÿ‰ Á �( 

جا خواهدتر عموي اما هنوز نرسيده است. او گفت كه ساعت شش ايندخ«ترجمة جمله: 
  »بود.
  مهم درسي ةنكت

حال كاملآندهد كه زماندر جمله نشان مي”yet“معني جمله و همچنين وجود
)have/has + p.p..واندتنمي» 2«نهاد جمله مفرد است در نتيجه گزينة) است

  پاسخ صحيح باشد. 
( € » Y € ³)  

----------------------------------------------  
É(»2«گزينة -33 | ¼ v »¶ Ì ¬ Ÿ‰ Á �( 

بازيايندرتواندميآن بازيكنكهكردندميفكركميافراداگرچه«ترجمة جمله: 
  .» رسيدمينظر بهمطمئن واميدواراواماشود،پيروز

  مطمئن) 2  صادق) 1
  ترسيده) 4  روان) 3

)½ Z ³ ƒ Y Á(  
----------------------------------------------  

É(»3«گزينة -34 | ¼ v »¶ Ì ¬ Ÿ‰ Á �( 
 وهـاماشـيندراطلاعـاتانتقـالةنحـو ةمطالعـحـالدركريستين«ترجمة جمله: 

عصـبيسيسـتم ومغـزدرهـا آنانتقـال ةنحوبامقايسهدرالكترونيكيهايدستگاه
  .» است

  بهتجر) 2  ) فكر1
  رسم) 4  دستگاه) 3

)½ Z ³ ƒ Y Á(  
----------------------------------------------  

É(»1«گزينة -35 | ¼ v »¶ Ì ¬ Ÿ‰ Á �( 
زمينهدراهدافمبهرسيدنها آنازيكي ودارمزياديهايبرنامهمن«ترجمة جمله: 

  .» استدانشگاهبهرفتنسپس ومدرسهدرموفقيت
  د كردنپيشنها) 2  ، دست يافتنرسيدن) 1
بهتر كردن) 4  تلاش كردن) 3

)½ Z ³ ƒ Y Á(  

É(»4«گزينة -36 | ¼ v »¶ Ì ¬ Ÿ‰ Á �( 

ايالاتدرسفيدپوست وپوستسياهمردانشرايطپيش،چنديتا«ترجمة جمله: 
  . »بودمتفاوتبسيارمتحده

  از نظر عاطفي) 2  از نظر رواني) 1
  بسيار زياد) 4  ماهرانه) 3

)½ Z ³ ƒ Y Á(  
----------------------------------------------  

  ترجمة متن درك مطلب:
هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي هستند كه از موجـودات زنـده هاي طبيعي، سيستمزيستگاه

هاي طبيعي يا انساني به زيستگاه تا حدي آسـيب بزننـد  كه فعاليتكنند. هنگاميحمايت مي
هاي گياهي و جـانوري و نهو يك محيط طبيعي را تغيير دهند كه ديگر ظرفيت حمايت از گو

كنند را نداشته باشد، زيستگاه از بـين طور طبيعي در آن زندگي ميشناختي كه بهجوامع بوم
ها و در نتيجـه، از بـين رفـتن اغلب منجر به انقراض گونه ]نابودي[شود. اينرفته و نابود مي

قطـع و بـا زمـين بخشـي از جنگـل،  ]درختـان[كهتنوع زيستي مي شود. براي مثال، زماني
هـا شود، محل زنـدگي صـدها گونـه ممكـن اسـت نـابود شـود. زيسـتگاهزراعي جايگزين مي

هاي بشر تخريـب شـوند كـه اغلـب وسيلة تعداد زيادي از فعاليتطور مستقيم بهتوانند بهمي
ها شامل پاكسـازي زمـين بـراي ديگـر كاربردهـا همچـون توليـد محصـولات كشـاورزي، آن

طـور ها همچنين ممكـن اسـت بـهشود. زيستگاهر سازي، و كارهاي ديگر ميكاوي، الوامعدن
سازي زيستگاه، تغيير اقلـيم هاي بشر همچون آلودگي، گسستهغيرمستقيم به واسطة فعاليت

هاي غيربومي، نابود شوند. تخريب زيسـتگاه، بـه عنـوان دليـل اصـلي انقـراض و آوردن گونه
  .شودها در سراسر دنيا تلقي ميگونه

جگوارها از جنوب غربي ايالات متحده تا آرژانتين در ]پراكندگي[صد سال پيش، محدودة
ها عمدتاًها به كمتر از نصف كاهش يافته است و آنآمريكاي جنوبي بود. امروزه، قلمروي آن

كه زيستگاهاتي نيستندتنها حيوانهاجگواركنند.هاي باراني آمازون زندگي ميدر جنگل
المللي حفاظت از طبيعتبينةاتحادي ]اعلام[بنابردهد؛تدريج از دست ميرا بهخود

)IUCNهاي گياهي ودرصد تمام گونه85تهديد اصلي براي حدود)، تخريب زيستگاه
  جانوري در معرض انقراض است.

  
É(»2«گزينة -37 € Å Z —| ¼ v »( 

  »موضوع متن چيست؟«جمله:  ةترجم
  »تخريب زيستگاه«

)\ ¸ ~» � {(  
----------------------------------------------  

É()»1«گزينة -38 € Å Z —| ¼ v »

   »كند؟به چه چيزي اشاره مي »1«در پاراگراف "which" ةكلم«جمله:  ةترجم
»هاي بشرفعاليت«
  

)\ ¸ ~» � {(  
----------------------------------------------  

É(»3«گزينة -39 € Å Z —| ¼ v »( 
را در» 2«از موارد زير به بهترين نحو عملكرد پاراگرافيككدام«جمله:  ةترجم

  »كند؟توصيف مي» 1«رابطه با پاراگراف
  »دهد.ارائه مي» 1«اصلي پاراگراف ة، مثالي براي حمايت از ايد»2«پاراگراف«

)\ ¸ ~» � {(  
----------------------------------------------  

É(»1«گزينة -40 € Å Z —| ¼ v »( 
  »است؟صحيحزيرموراديك ازمتن، كدام ]اطلاعات[بنابر«: جمله ةترجم

  »تخريب زيستگاه، علاوه بر عوامل انساني، دلايل طبيعي نيز دارد.«
)\ ¸ ~» � {(  

)2زبان انگليسي (
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 )محسن اصغري(  »3«گزينة -131

ويله: صدا، آواز، ناله / ويله كردن: فرياد زدن، نعره زدن، ناله كردن

  )نامهواژه،لغت،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة -132

  ابيات (الف، ج) غلط املايي دارند: 

  از صلاحسلاحي←الف) صلاحي از سلاح

  خاست (برخاست = بلند شد)  ←ج) خواست (طلب كرد) 

راني ناتوان و عاجز شـده اسـت، امـا مانند كركس از هوسمنمعناي بيت (ج): نفس

  شوق پرواز موجب تعالي و بلند شدن بلبل شده است.

  )تركيبي،املا،1فارسي(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة -133

  سمفوني پنجم جنوب –نامهالهي –آثار منظوم: گوشوارة عرش

نامه قابوس –نامهسياست –الطوايفآثار منثور: لطايف

  )تركيبي،تاريخ ادبيات ،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )زمانيبخشسعيد گنج(  »3«گزينة -134

كـار نرفتـه گونه تشبيهي بهاست و در بيت هيچ» شراب«ازمجاز» پياله»: «3«گزينة

  است.

  هاي ديگرتشريح گزينه

  )پنهان(تشبيه .اي تشبيه كرده است: دهان معشوق را به غنچه»1«نةگزي

  )پنهان( .ه شده استيطور غير صريح به شمع تشبروي يار به»: 2«گزينة

و خـود » پـارگين«را بـه » دشـمنان خـود «طـور غيرمسـتقيم شاعر بـه»: 4«گزينة

  (خاقاني) را به ابر نيساني تشبيه كرده است.

   )تركيبي،آرايه ،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )تبريز -عرفان شفاعتي(  »3«گزينة -135

  يهدانم/ الهي (منادا)، تو داني، تو داني، آنچه خوادانم / نمينمي»: 3«گزينة

  )تركيبي،دستور ،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »1«گزينة -136

  .رفته است: شهد و شكربه كار» واو عطف«،»اوو«فقط در بيت
را.دو واژهدهد نهرا به هم ربط ميدو جمله» و«در ساير ابيات

  )66، صفحة، دستور1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »2«گزينة -137

  تركيب اضافي 3←خرمن عمر، عمر من، برگ كاه»:2«گزينة
  جايي ضماير)اليه است براي عمر (جابهمضاف» آتشم«در» م«نكته:

  هاي ديگرتشريح گزينه
  تركيب اضافي 1←فكر صائب، فكر من»:1«گزينة

  .، صفت است براي فكر»درست«نايدر مع» صائب«نكته:
  تركيب اضافي 2←درد اشتياق، اشتياق من»: 3«گزينة

  اليه اشتياق)مضاف» م(«اليه آمدهپيش از مضاف» م«ضميرنكته:
  تركيب اضافي 2←درگه حريم، حريم عشق»:4«گزينة

  است.اليه را تغيير دادهاز نوع فك اضافه است كه جاي مضاف و مضاف» را«نكته:
  )136، صفحةدستور،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة -138

مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة مرتبط: متفاوت بودن ظاهر و باطن افراد و
  فريب ظاهر افراد را نخوردن

  هاي ديگرتشريح گزينه
  .آدم را و برتر دانستن خود از حضرت آدمسجده نكردن ابليس حضرت»: 1«گزينة
  مواظب فريب شيطان باش.»: 2«گزينة
توصيف زيبايي دهان يار و ترجيح آن بر غنچه»: 4«گزينة

  )114، صفحةمفهوم ،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة -139

: هر اوجي، فرودي را در پي دارد. »4و 1،2«هايگزينهمفهوم مشترك ابيات مرتبط
  (ناپايداري قدرت)
زندگي همواره با رنج همراه است.»: 3«مفهوم بيت گزينة

  )34، صفحةمفهوم ،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »2«گزينة -140

هـا بـه تسـبيح كـه همـة پديـدهبيانگر اين است» 4و 1،3«هايگزينهمفهوم كلي
گويد: اي بلبل مثل من عاشق نيستي كـه مي» 2«اند، اما بيت گزينةخداوند مشغول

  همه جا نالة عشق سر دهي.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  اند.اند در تسبيحمرغاني كه در گلستان كه در جوش و خروش»: 1«گزينة
  كند.را ستايشم بايد خداگوي است، پس انسان هوقتي مرغ تسبيح»: 3«گزينة
تمام زبان گل سوسن در تسبيح خدا مشغول است (گل سوسن به سـبب »: 4«گزينة

  هاي زياد به سوسن ده زبان معروف است.)گلبرگ
  )63، صفحةمفهوم،1فارسي(  

----------------------------------------------  

  )1(فارسي
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مرتضي كاظم شيرودي)(  »2«گزينة -141
، داخلِ آتش كنـي : به آتش افكني»تدُخلِ الناّر«/ )3(رد گزينة: هركه»من«

هـاي (رد گزينـهاي: او را خـوار سـاخته»فقد أخزيَتـَه«/ )3و1هاي(رد گزينه

(ردت است: سـتمگران ... ندارنـد لام مالكي» للظّالمين«لام درحرف / )4و1

  )4و3هايگزينه

  : ة مهم درسينكت

  باشد.مي» ...هيچ«معنايبه» اسم نكره +ما + من«

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -142

»يهذه ح4و1هـاي (رد گزينـهاند يواناتيها ح ني: ا»وانات(» /حيمـا را »رنـاي :

حـاولي/ «شـاني: روش زندگ»اتهاياُسلوب ح/ «)2(رد گزينةسازد يم ريمتح

»: نشــاطاتها/ «)1(رد گزينــة كننــد يدانشــمندان تــلاش مـ ـ»: العلمــاء

 )4و2هاي(رد گزينهشانيزندگي: رازها»اتهايأسرار ح/ «شانيها تيفعال

  )ترجمه(  

----------------------------------------------
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة -143

Ç«،»1«در گزينة € Æ À9¼¼¼ · Y «دمـوعي «است، پس تركيب» دموع«صفت براي

Ç € Æ À9¼¼¼ · Y «شود.ترجمه مي» هاي ريزان مناشك«صورت به  

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة -144
  :گريديها نهيگزحيتشر

» جاء بـ«»: 1«نةيگز   كه اشتباه ترجمه شده است.» آورد«يعني...

اسـت؛ » بسـته خواهـد شـد «فعل مجهول به معنـاي » قستُغلَ«»: 2«نةيگز

  نادرست است....» خواهان«چنينهم

زيرا پروردگارمـان بـه «صورتبايد به» بسِببِهارحمنايفإنَّ ربنا«»: 3«نةيگز

  ترجمه گردد.» كندسبب آن به ما رحم مي

  )ترجمه(  

----------------------------------------------

نيا)امير رضا بزرگ(  »2«گزينة -145

پـيش از آغـاز « /)4و1هاي(رد گزينهملابس الريّاضي»: هاي ورزشكارلباس«
Èقبل»: مسابقات Ë Y (فعـل »: شـوندشسـته مـي« /)4(رد گزينـة المباريات[5|

   )3(رد گزينةغسلُتُمضارع مجهول) 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------

 )كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة -146
رونَ«غلط و درسـت آن » ينتظََرونَ«فعل،»2«در گزينة از(مضـارع » ينتظَـ
  است. )عالباب افت

  )ضبط حركات(  

----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »4«گزينة -147
هاياني كه زير چشمترجمة عبارت: ممكن است كه بشر روزي از باكتري نور

كنـد، اسـتفاده نمايـد؛ شـايد (ربمـا) بتـوانيم آن را بـراي ها زندگي ميماهي
  كار بگيريم.) شهرها بهÇكردن (إنارروشن

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة -148
هـا بـه اما در سـاير گزينـهخبر (از نوع: فعل) است؛» فرحوا«،»4«در گزينة
  اند.خبر هستند كه همگي يك اسم» عمود، مثل و نباتات«ترتيب: 

  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة -149

در ايـن » رب«باشـد و اما مضـاف اليـه مـي ،اسم مفعول است »المخلوقات«
  عبارت مفعول است.

  :گريديها نهيگزحيشرت
  باشد.مزيد است و مفعول ميثلاثياسم مفعول از» معجبينال«»:1«نةيگز
اسم مفعول از ثلاثي مزيد است كه مفعول واقع شده» المجرَّب«»:2«نةيگز

  است.
  دارد.هماسم مفعول است و نقش مفعولي »لمعرَّباتا«»:4«نةيگز

  )قواعد اسم(  
----------------------------------------------

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -150
(به معناي: مثل، مانند) از حروف جر اسـت و » ك«حرف جرّ،»2«در گزينة

  معناي تشبيه دارد.
وسـيلة اگرچه معناي تشبيه داريم، امـا تشـبيه بـه» 4«دقتّ كنيد در گزينة

  حرف جر ايجاد نشده است.
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

)1عربي، زبان قرآن (
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Ê(  »3«گزينة -151 À v˄ »Ê ” e € »€ Ì ^ ¯( 

طور طبيعي وپاسخ سؤال اول اين است كه اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموري كه به
كنند نيست. اسوه بودن در اموري است كه همواره براي بشـر خـوب با تحولات تغيير مي

هايي است كـه همـواره از ارزش…عدالت، گذشت، فداكاري واند، مانند:و با ارزش بوده
دسـت هـا نيـز بـهمورد احترام بشر بوده است و با گذشت زمان، حتي درك بهتري از آن

  آمده است. 
دانـيم دهيم، چون ميپاسخ سؤال دوم اين است كه ما پيامبر را اسوة كامل خود قرار مي

طابق دستور خداوند بوده است اما اسـوه قـرار كه هر كاري كه انجام داده درست بوده و م
دادن ايشان به اين معنا نيست كه ما عين او باشيم و در همـان حـد عمـل كنـيم، بلكـه 
بدين معناست كه در حد توان از ايشـان پيـروي كنـيم و خـود را بـه راه و روش ايشـان 

تر كنيم.نزديك
 )104، صفحة8درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
¹(  »4«گزينة -152 Z f˄ ] YÄ ] Â ^ v »( 

كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كنـد و او را بـه اي مردم ... هيچ«
اين كلام امام علـي (ع) بـا آيـه: » ارزش بپردازد.اند تا به كارهاي لغو و بيخود وانگذاشته

دفمندي خلقت است ارتباط دارد.كه در مورد ه...» ما خلقنا هما الا«
 )15، صفحة1، درس1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
É(  »1«گزينة -153 � Z ¬ ¨ · Y Á }Z “ € Ì ¸ Ÿ¶ u •( 

روخداوند سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار داد. از ايـن
هـا يابد. گاهي غفلتنشيند، خدا را مياي جهان مينگرد و يا به تماشهركس در خود مي

گـرديم، او را در شود. ولي باز كه به خود باز ميسبب دوري ما از او و فراموشي ياد او مي
اي دوسـت شـكر «هـاي يابيم. (معلول بازگشت به خود) دقت كنيد مصـرعكنار خود مي

تـر يـا ازد؟ / اي باغ تويي خوشكه قمر سكه شكر سازد / خوبي قمر بهتر يا آنبهتر يا آن
به موضوع مقايسة اهداف اصـلي و فرعـي اشـاره دارنـد. مـورد اول » گلشن و گل در تو؟

در كنـار مـن و مـن «و مورد دوم و سوم با دو مصرع» تر كه من از وي دورموين عجب«
ارتباط مفهومي دارند. » تر از من به من استدوست نزديك«و» مهجورم

 )30ةصفح2درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

Ê(  »3«گزينة -154 À v˄ »Ê ” e € »€ Ì ^ ¯( 

من آمن باالله و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم و لا هم«با توجه به آية شريفه
كـه فـرد پيامد و بازتاب ايمان به خدا و آخرت و انجام عمل صـالح ايـن اسـت » يحزنون

قالوا ما هي الاّ حياتنا الدنيا نموت و نحيـي و «ترس و غمي ندارد. و با توجه به آية شريفه
خداوند در جـواب كـافران »: ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون

»  گويند بلكه فقط ظن و خيال آنان استالبته اين سخن را از روي علم نمي«فرمايد: مي
 )44و42هايصفحه،3درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
Ê(  »4«گزينة -155 À v˄ »Ê ” e € »€ Ì ^ ¯( 

 4تـر از حكم روزه نگرفتن و شكسته نماز خواندن به شـرطي اسـت كـه رفـتن او بـيش
شد. لـذا فرسخ با 8تر ازكيلومتر) و مجموعة رفت و برگشت او بيش5/22فرسخ شرعي (

خوانـد و روزة خـود را فرسخ است لـذا نمـاز را تمـام مـي 3مسافت رفت» 4«در گزينة
رفـت و » 3«فرسـخ نيسـت و در گزينـة  4تـر از هر كـدام كـم» 2«گيرد. در گزينةمي

فرسـخ  4فرسخ است. رفت او بيش از نيمي از آن باشد يعنـي بـالاي  8برگشت او جمعاً
شكسته بخواند.دراين صورت نيز نماز را بايد

 )131، صفحة10درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

Ê(  »1«گزينة -156 À v˄ »Ê ” e € »€ Ì ^ ¯( 

خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ«گويد: وقتي شيطان در قيامت مي
ندم و شما نيز مرا پذيرفتيد. دادم، اما من بر شما تسلطي نداشتم، من فقط شما را فراخوا

نشانگر اختيار انسان است و وقتي نالـه حسـرت » مرا ملامت نكنيد، خود را ملامت كنيد
خوانديم و از محرومان دسـتگيري ما در دنيا نماز نمي«گويند: شود، ميدوزخيان بلند مي

كـرديم، كرديم، همراه بدكاران در معصيت خدا فرو رفتيم و روز رستاخيز را تكـذيبنمي
كرديم، اي كاش فـلان شـخص برديم و پيامبر او را اطاعت مياي كاش خدا را فرمان مي

كرديم. او ما را از ياد خدا بازداشت دريـغ بـر مـا بـه را به عنوان دوست خود انتخاب نمي
»هايي كه در دنيا كرديم.خاطر آن كوتاهي

 )88ةصفح،7درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

Ê(  »2«گزينة -157 e Z Ì ]¾ v˄ »( 

اند چون ايشان ظاهر و بـاطن اعمـال انسـان پيامبران و امامان بهترين گواهان روز قيامت
  اند.اند و از هر خطايي مصون و محفوظها را در دنيا ديده

تـرس خواهد بدونانسان در وجود معاد شك ندارد بلكه علت انكارش اين است كه او مي
از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كند.
 )77و58،76هايصفحهتركيبي،،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
½(  »3«گزينة -158 Z Ì ´ À Å € §Z “ � | ¼ v »( 

روي در آراستگي و توجه بيش از حد به آن (تبـرج) باعـث غفلـت انسـان از هـدف زياده
شود كه عاقبتي جـز دور شـدن از خداونـد ل شدن به كارهايي مياصلي زندگي و مشغو

ها) و عرضه نابجاي زيبايي، بـه جـاي گرمـي ندارد. (درست بودن قسمت اول همة گزينه
گـوهر مقـدس را از او بـرد و ايـنبخشيدن به كانون خانواده عفت و حيـا را از بـين مـي

گيرد.مي
 )140، صفحة11درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
É(  »3«گزينة -159 � Z ¬ ¨ · Y Á }Z “ € Ì ¸ Ÿ¶ u •( 

ايـد؛ بـه راسـتي اي مردمي كـه ايمـان آورده«سورة مائده آمده است: 91و90در آيات
هاي بخت آزمايي، پليد و از كارهـاي شـيطاني اسـت. پرستي و تيركشراب و قمار و بت

خواهد با شراب و قمـار بـين شـما شويد. شيطان ميها دوري كنيد تا رستگارپس از آن
  »دشمني و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا دور سازد و از نماز بازدارد.

نادرستي الف) دقت كنيد در ابتداي آيه، خداوند اهـل ايمـان را مـورد خطـاب قـرار داده 
  است.

خداوند و انجام نمـاز نادرستي ج) دقت كنيد كه هدف شيطان، دور ساختن انسان از ياد
  است و نه ياد نماز.

و لذَكر االله اكبـر: و قطعـاً «درستي د) دقت كنيد كه برترين فايدة نماز، ياد خداوند است: 
»  ياد خدا بالاتر است.

 )127و124هايصفحه،10درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

˄v(  »2«گزينة -160 »Ê ” e € »Ê À€ Ì ^ ¯( 

بيزاري از دشمنان خـدا و مبـارزه بـا «هاي افزايش آنيكي از آثار محبت به خدا و راه -
شود و برائت و بيزاري از دشمنان خـدا را است، دينداري با دوستي با خدا آغاز مي» آنان

» نـه«پايه و اساس بناي اسلام مركب از يك» لا اله الا االله«جمله…آوردبه دنبال مي
است، پس دينداري بر دو پايه استوار است. تولي و تبـري (درسـت بـودن » آري«و يك

  ها)بخش اول گزينه
نويد پيـروي » خداوند، رسيدگي به دل سوختگان و درماندگان را دوست دارد«حديث -

  هاي الهي است. (پيروي از خداوند)از فرمان
بـا » شـودشور مـيهركس در روز قيامت با محبوب (دوست) خود مح«و حديث نبوي -

دوستي با دوستان خدا ارتباط دارد.
 )115و112،114هايصفحه،9درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )1(دين و زندگي
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 )اله استيريرحمت(»4«گزينة -161
زيرا تمام شبخسته استالانحتماًآن رانندة با احتياط،هري،«جمله:  ةترجم

  ».بودنندگيرامشغول
  مهم درسي ةنكت

شودبراي بيان موردي كه احتمال انجامش بسيار زياد است و از شواهد موجود مي
براي بيانشود.مياستفاده”must“، از فعل كمكيردوقوع آن را استنباط ك

درشود.مياستفاده”should“موردي كه بهتر است انجام شود، از فعل كمكي
  داريم. ”be“صفت نياز به فعلضمن دقت كنيد قبل از

  (گرامر)
----------------------------------------------  

 )عمران نوري(»3«گزينة -162
ترينمحبوبانگيز امروزي و احتمالاًهاي ورزشي شگفتها كفشاين«جمله:  ةترجم
  »هايي هستند كه آن كارخانه تاكنون توليد كرده است.كفش

  مهم درسي ةنكت
حالتشان (ساده، تفضيلي، عالي) روند معمولاًكار ميكه قبل از اسم بههاييصفت

در اين سؤالشود.صفت در اين مورد استفاده مي ةيكسان است و اغلب از شكل ساد
استفاده”modern“كه صفت ساده است از صفت سادة”wonderful“پس از

  كنيم. مي
  (گرامر)

----------------------------------------------  
 )عمران نوري(»1«گزينة -163

اند، اماجستجو كردهراخانهساله همه جايآن دو خواهر پانزده«جمله:  ةترجم
  »پيدا كنند.،اندكه از كتابخانه امانت گرفتهراتوانند كتابينمي

  ) جستجو كردن1
  ديدن كردن ،) ديدار كردن2
  از خود پرسيدن ،زده شدن) شگفت3
  ) بررسي كردن4

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )محدثه مرآني(»3«گزينة -164
چرا ديرند كهوقتي از او پرسيد ودير آمديآموز دبيرستانآن دانش«ترجمة جمله:

  ».بهانة بسيار غيرمعقولي آورد ،آمد
  ترين) عميق1
  ترينپاكيزه ،ترين) مرتب2
  ترينكردني، باورنترين، غيرمعقولترين) ضعيف3
  ترين) شجاع4

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )عمران نوري(»4«گزينة -165
با ،مهرباني كنيد ]در حق كسي[كهمجبوريد براي اين،اوقاتگاهي«ترجمة جمله:

را تجربهروحيكسي درد جسماني ياكهشويدمينامهرباني رفتار كنيد؛ شما سبب
  »خواهد بود.هابه نفع آنكند زيرا بعدها

  ) صبورانه2  دبانهؤ) م1
  رحميبا بي ،) با نامهرباني4  يژانرپر) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )عمران نوري(»4«گزينة -166

ر ازدواج،خاطشدند بهها اغلب وادار ميبا در نظر گرفتن اين واقعيت كه زن«ترجمة جمله: 
»اي مهم بود.ر ويژهوطاز انجام كار همراه با دستمزد دست بكشند، كار داوطلبانه به

  ) اطلاعات2  ) دانش1
  حقيقت ،) واقعيت4  اعتقاد ،) باور3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  :درك مطلبترجمة متن
نيست، با مشكلات عظيمصحبت كردنهر كسي كه قادر به صحيح انگليسي ،امروزه

 ،مشهور استاشنگليسي به كاربرد جهاني. زبان ااجتماعي، شخصي و اقتصادي روبرو است
تفاهم ءشكي نيست كه تلفظ اشتباه منجر به سو. استبدنامآن،تلفظ ]دشواري[از نظراما

  .خواهد شد
و درفراگير استدر كشورانگليسيدر واقعزبانه است. اماتكيبنگلادش در اصل كشور

در بنگلادش، به دستور زبان و واژگان انگليسي توجه كافيدوم ةمتوسطآموزشسطح
مهارت اصلي ديگري است كه بايد هنگام يادگيري زبان انگليسيشود. اگرچه تلفظمي

شود يادر بنگلادش فراموش ميدومتا سطح متوسطهنداشتناغلب، اماده شوددست آور هب
شود. اين ممكن است به دليل سيستم آموزشي نادرست بنگلادش، عدمديده گرفته مينا

ازاندانش آموزازعدم آگاهي تعداد زياديياتوجهي از معلمان،دانش تلفظ تعداد قابل
  باشد.هاي آوايي و واجي زبان انگليسياهميت برخي جنبه

 )محمد طاهري(»2«گزينة -167

  »كند؟چه موضوعي بحث مي ةدربارمتن عمدتاً«ترجمة جمله:
»آموزان بنگلادشيدر بين دانشيمشكل رايج«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(»2«گزينة -168

…از نظر معني به»2«در پاراگراف”acquired“ةكلم«ترجمة جمله:

  »ترين است.نزديك
»كسب كردن«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(»3«گزينة -169

  ».ندارداطمينان … متن از ةنويسند«ترجمة جمله:
شود يا مورد غفلتكه چرا در مدارس بنگلادش تلفظ صحيح فراموش ميدليل اين«

  .»شودواقع مي
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
 )محمد طاهري(»4«گزينة -170

آموزاندانشيك از موارد زير دربارةبنابر اطلاعات متن، كدام«ترجمة جمله:
  »بنگلادشي صحيح است؟

و واژگاندستور زبانبهتدانش بيشتري نسبتلفظنسبت بهها احتمالاً آن«
  ».دارندانگليسي

  )درك مطلب(
  

)1زبان انگليسي (
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